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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

آيا وجوب در اينجا م‌تواند وجوب شرع باشد؟

بررس روايات

مولوي و آن هم وجوب شرع توانيم وجوب تعلم و تفقه را بنحو وجوب شرع‌بحث در اين بود که ببينيم که آيا از روايات م
نفس استفاده کنيم يا خير؟

عرض کرديم که مرحوم کلين درکتاب «فضل العلم» (ج1 کاف)، روايات را ذکر کرده است. ي از روايت را ديروز بيان
کرديم، که هم سند روايت بررس شد، و هم دلالت روايت بررس شد. عرض شد که از روايت مشود استفاده کرد که وجوب

تعلم، ي وجوب شرع مولوي نفس است.

راجع به اين کلمه «يحب» توضيح داديم، و گفتيم اين «يحب» قرينه نمشود که اين تعلم، واجب نيست، بله رجحان دارد.
نظيرش در باب توبه است، که ي وجوب نفس شرع مولوي است، آنجا هم زياد داريم، «انَّ اله يحب التَّوابِين». عرض کرديم
که کلمه «يحب»، اين چنين نيست که ما را وادار کند که تعلّم و تفقه وجوب ندارد، و استحباب دارد. مجموعا نه روايت در اين

باب وجود دارد.

روايت دوم(روايت هفتم باب)

ف بِالتَّفَقُّه ملَيع قُول(ع) يهدِالباعبا تعمس قَال رمع نب لفَضم نع بِيعالر نب مالْقَاس ندٍ عمحم نفَرِ بعج ندٍ عمحم نب نيسالْح»
.«ًمع كِّ لَهزي لَم و ةاميالْق موي هلَيا هنْظُرِ الي لَم هال دِين ف تَفَقَّهي لَم نم نَّهاباً فَارعونُوا اَت  و هال دِين

بررس سند روايت

در سند اين روايت چهار نفر وجود دارد؛

اولين کس که در سلسله روايت است، «حسين بن محمد» است. ايشان از راويان مشترک است. اما هر جا مرحوم کلين از
حسين بن محمد روايت را نقل م‌کند؛ مراد «حسين بن محمد بن عامري اشعري» است. اين شخص جزء روات موثقه است.

پس اين حسين مشل ندارد.
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اما «جعفر ابن محمد»، مشترک است بين هفتاد و هفت نفر، يعن در روات، ما هفتاد و هفت نفر داريم که اسمش «جعفر بن
محمد» است. حالا اين جعفر چه کس است؟

اين نته را بايد دقت داشته باشيد، براي اينه معلوم شود که اين کدام شخص است، بايد ناه کرد، اول اينه از آن شخص، چه
کس روايت نقل مکند؟ دير اينه اين شخص روايت را از چه کس نقل مکند؟

دير اينه اين شخص روايت را از چه کس نقل مکند؟

در اين صورت متوان تشخيص داد که کيست؟

کند، جعفر بن محمد بن مالکند و آن جعفر که از قاسم بن ربيع نقل ماينجا چون جعفر بن محمد از قاسم بن ربيع نقل م
است، نجاش اين شخص را تضعيف کرده و فرموده «کان ضعيفا ف الحديث».

،و شيخ طوس آن را توثيق کرده است. البته اين را در رجال مطرح کرده‌اند که در صورت تعارض بين نجاش اما شيخ طوس
قرائن شود. اما در اينجا نسبت به جعفر بن محمد، قرائن متعددي بر توثيقش وجود دارد، يعنمقدم م قول و نظريه نجاش

وجود دارد که در جاي خودش مطرح شده که اين شخص موثق است.

اما «قاسم بن ربيع»، دو نفر شهادت به توثيقش داده‌اند؛ ابن قولويه و عل ابن ابراهيم، که هر دو شهادت به توثيقش داده‌اند. فقط
ابن غضايري او را تضعيف کرده است، که تضعيف آن خيل مهم نيست.

«مفضل بن عمر» کيست؟ نجاش راجع به او فرموده است، که او فاسد المذهب است. آن روايت معتبره توحيد مفضل، مال
همين مفضل است. نجاش گفته است: فاسد المذهب است، يعن امام نيست. نته دير اينه اضطراب در روايت هم دارد،

يعن ي حديث را به صورت مختلف نقل مکند. اما ابن شهر آشوب، مفضل را از ثقات دانسته است. در رجال کش؛ هم
قرائن بر توثيقش آورده است و هم قرائن بر مذمتش آورده است.

کشّ راجع به مفضل بن عمر گفته است، «کان مستقيما ثم صار خطابيا». «خطابيا» يعن چه؟ «خطابيها» ي طائفه هستند
منسوب به خطاب محمد ابن وهب الاسدي. اينها ي عقائد خاص دارند، از جمله اينه؛ بر عليه مخالف م‌توان شهادت دروغ

داد.

در ي روايت است که از امام سؤال شد من نماز مغرب را اينقدر تأخير ماندازم تا قدري هوا تاري مشود و ستارهها پيدا
مشود. حضرت فرمود: اين خطاب است و اين قابل اعتنا نيست.

در مورد ابن عمر دارد «کان مستقيماً ثم صار خطابيا». اگر راوي ي روايت را در زمان که مستقيم المذهب بوده براي ما نقل
کند، قابل قبول است، اما اگر در زمان که خارج از مذهب شده نقل کند، اين شخص مشل پيدا مکند.

بررس دلالت روايت دوم

در اين حديث، کلمه «عليم» دارد که ظهور در «الزام» دارد، مثل «عليم بالصلاة».



سپس م‌فرمايد: «ولا تون اعرابا»؛ مثل اعراب باديه نشين نباشيد. بعد فرموده است کس که به دين خدا نظر نند خداوند در
قيامت به او نظر نمکند.

روايت از دو جهت ظهور در وجوب شرع نفس مول دارد، ي کلمه «عليم بالتفقّه» که ظهور در وجوب دارد. نته دوم اين
است که ما در اصول خوانديم که واجبات که وجوبش نفس است، بر مخالفتش عقاب وجود دارد، بر وجوب غيري و در واجب

طريق، بر مخالفتش عقاب وجود ندارد، فقط واجب مولوي مخالفتش عقاب دارد. اينه روايت «لم ينظر اله إليه يوم القيامه»،
اين کنايه از سخط و غضب خداوند است، و اين قرينه مشود که اين واجب، واجب مولوي است.

اما استدلال به آيات بر وجوب شرع نفس تعلّم

در بين آيات، دو آيه است که اين دو آيه أهم است:

آيهي اول

در سوره نحل، آيه 43 م فرمايد: «و ما ارسلْنا من قَبلكَ الا رِجالا نُوح‌ الَيهِم»؛ ما قبل از شما نفرستاديم مر رجال که به آنها
وح مکرديم. «فَسىلُوا اهل الذِّكرِ انْ كنْتُم لا تَعلَمونَ»؛ شبيه اين آيه در سوره مبارکه انبياء، آيه 8 آمده است، البته با ي تغيير

.جزئ

در اين آيه آنچه محل استدلال است، ذيل آيه است، «فَسىلُوا اهل الذِّكرِ انْ كنْتُم لا تَعلَمونَ».

اينجا دو بحث است؛ ي بحث اين است که مخاطب اين آيه کيست؟

دو احتمال داده شده است. ي احتمال اين است که منظور؛ خود حضرت و قومش است. اين نظريه را علامه انتخاب کرده
است. اما احتمال دوم اين است که خطاب اين آيه، مشرکين است، که شما از اهل ذکر سؤال کنيد.

بحث دير اينه؛ «اهل ذکر» کيست؟

چهار احتمال داده شده است. ي احتمال اين است که اهل علم به اخبار من مض است. احتمال دوم اين است که مراد از اهل
ذکر، اهل کتاب است، اهل تورات و انجيل است، مشرکين مه، يهوديها را قبول داشتند. از اين جهت، خداوند فرموده است،

که از اهل کتاب سؤال کنيد.

احتمال سوم اين است که مراد قرآن است.

احتمال چهارم اين است که خود حضرت و ائمه(عليهم السلام) است.

آنچه که شاهد استدلال است، اين است که، «فَسىلُوا» دلالت بر وجوب دارد، سؤال هم مقدمه براي علم است، سؤال کردن براي
اين است که ياد بيريد. پس معلوم مشود سؤال کردن از اهل ذکر واجب است. پس در موردي که نمدانند، واجب است

سؤال کنند.
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آيا مشود از آيه وجوب نفس را استفاده کرد يا خير؟ اين قيد «انْ كنْتُم لا تَعلَمونَ» ي قيد روشن است، که وجوب تعلم،
وجوب ارشادي است، چنانچه در آيات دير دارد «لَعلَّم تَتَّقونَ»، براي واجب شرع، ي غايت اين چنين را ذکر مکند. اما

اينجا مفرمايد که اگر شما نمدانيد، برويد سؤال کنيد. پس از اين آيه نمشود وجوب مولوي را استفاده کرد.

آيه دوم

آيه 122 از سوره توبه است «و ما كانَ الْمومنُونَ لينْفروا كافَّةً فَلَو لا نَفَر من كل فرقَة منْهم طائفَةٌ ليتَفَقَّهوا ف الدِّين و لينْذِروا
قَومهم اذا رجعوا الَيهِم لَعلَّهم يحذَرون».

در اين آيهي شريفه، به نحو اجمال مفهماند که لازم نيست همه مردم به جهاد بروند، بله بايد ي گروه خدمت حضرت بيايند و
تفقه پيدا کنند و بعد بروند قومش را انذار کنند.

باز در اين آيه شريفه اين غايت دوم، «لينْذِروا قَومهم»، قرينه است است بر اينه اين «وجوب تفقه»، ي وجوب تفقه ارشادي
است. آيه نمفرمايد که طائفه خودش ياد بيرد، بله بيايند ياد بيرند، براي اينه قومش را انذار کنند. بنابراين از اين آيه شريفه

هم نمشود وجوب مولوي را استفاده کنيم.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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